
  
  1 زبان عربي

اي متناسـب از معـاني كلمـات بـه شـما       ـ در ترجمه، علاوه بر اينكه دانستن دايره» 3«گزينه  -1
كمك مي كند، دقت به مواردي چون ترجمه تنوين، توجه به اسـم از نظـر تعـداد و دقـت بـه      

  ها: زمان فعل نيز ضروري است. بررسي ساير گزينه

  تباه مفرد ترجمه شده است.به اش» المصابيح: چراغ ها»: «1«گزينه 

: پيامي»: «2«گزينه    ضميري ندارد و ترجمه آن به صورت (پيامش) نادرست است.» رسالةٍ

: در پيامي»: «4«گزينه  نادرست ترجمه شـده اسـت همچنـين (روشـن نگذاريـد)      » في رسالةٍ
  نيست. » ها إطفاء المصابيح: خاموش كردن چراغ«ترجمه درستي براي 

  ـ ترجمه) (دشوار) (زنديه) (درس دوم

جانب: «، »رمي النّفايات: پرت كردن زباله ها«، »ها المياه: آب«، »تلوث: آلودگي«ـ » 3«گزينه  -2
: شهرونداني كه«، »طرف، سو، سمت   ها: بررسي ساير گزينه »المواطنين الذّينَ

 ترجمـه نشـده اسـت، همچنـين    » المـواطنين الّـذين: شـهرونداني كـه    «در اين گزينـه   »:1«گزينه 

  نيست.» كنند وليت نمينَ بالمسئولية: احساس مسئولا يشعر«جمه درستي براي مسووليت) تر (بي

  جمع مكسر است كه به اشتباه مفرد ترجمه شده است.» ها المياه: آب« »:2«گزينه 

:  «نبايد به صورت مفرد ترجمه شود، همچنين » ها نتائج: نتيجه« »:4«گزينه  الموطنين الّـذينَ
  (زنديه) (درس دوم ـ ترجمه) (دشوار) نادرست ترجمه شده است.» شهرونداني كه

ترجمـه  » همـان «در اين عبارت ضـمير منفصـلي اسـت كـه بـه صـورت       » هو«ـ » 4«گزينه  -3
  ها: بررسي ساير گزينه »االله هو الّذي: خدا همان كسي است«شود:  مي

  ت.نيس» االله هو الّذي«(اوست خداوندي كه) ترجمه درستي براي  »:1«گزينه 

  ».أنعمه منهمرة«است و نه » الأنعم المنهمرة«هاي ريزان) معادل  (نعمت »:2«گزينه 

» كثيـرة «نادرست ترجمه شده است، همچنـين (بسـيار) معـادل    » االله هو الّذي« »:3«گزينه 

  (درس اول ـ ترجمه) (متوسط) (زنديه) ».منهمرة«است و نه 

: ساعت كاري مدرسه« ،»فارغة: خالي«، »هناك: وجود دارد« ـ» 1«گزينه  -4 وام المدرسيالد«  

  ها: بررسي ساير گزينه

كـه  » زنـگ «همچنـين  اي جمله به معنـي (وجـود دارد) اسـت،    در ابتد» هناك« »:2«گزينه 
  .ترجمه نشده است» الدوام المدرسي«است در عبارت نيامده است؛ » حصة«معادل عربي آن 

اضافي است كـه نادرسـت    ـتركيب وصفي   »هاي سختمان دروسنا الصعبة: درس»: «3«گزينه 
  ترجمه شده است.

: كلاس»: «4«گزينه  نادرسـت ترجمـه شـده    » هـايي خـالي   اي، كلاس هاي خالي صفوف فارغةٌ
  به اشتباه (آنجا) ترجمه شده است. » فيها«است همچنين 

  )دشوار) (ترجمه (زنديه) (درس دوم ـ

 نادرست ترجمه شده است. » صار: شد«ين است، بنابرا» صير«ـ (گرداند) معادل » 1«گزينه  -5
  (زنديه) (درس اول ـ ترجمه) (متوسط)

ينتفـع:  «، »آموزان هولاء الطلاّب: اين دانش«، »المرافق العامة: تاسيسات عمومي«ـ » 4«گزينه  -6
 .اندها نادرست ترجمه شده  به ترتيب در ساير گزينه» برد سود مي

  (زنديه) (درس دوم ـ ترجمه) (دشوار)

گوييـد آنچـه را كـه     ايد براي چه مي اي كساني كه ايمان آورده«ـ ترجمه عبارت: » 3«ه گزين -7
ها به اين مفهـوم   تاكيد دارد كه همه گزينه» عمل كردن«مفهوم عبارت به » هيد؟د انجام نمي
 است. » ماندگاري گفتار«كه در مورد » 3«ند به جز گزينه ا نزديك

  )دشوار( (زنديه) (تركيبي ـ مفهوم)

: احساس مي«ـ » 2«ينه گز -8 مفرد مونث مخاطب اسـت و ماضـي آن در همـين    » كني تشعرينَ
: احساس كرديد«شود.  مي» شعرت«صيغه    است.» تشعرن«معادل ماضي فعل » شعرتنَُّ

  (زنديه) (درس اول ـ قواعد) (متوسط)

 شـود هـم   كه در زمينه كلمات پرسشي مطرح مـي ـ براي جواب دادن به سوالاتي  »4«گزينه  -9

هـا و ضـميرها؛    قت كنيد و هم به موضوع قواعد فعلواب متناسب با كلمه پرسشي دجبايد به 
فعـل   آن ماضي باشد در جواب ،آيد و اگر فعل متكلم مي ،دانيد كه در جواب مخاطب چون مي

  آوريم. فعل مضارع مي ،ضارع بيايد در جوابماضي، و اگر م

ل گذشته دو بار سـفر  در سا«ترجمه پاسخ: » ؟داي چند بار به كيش سفر كرده«عبارت: ترجمه 
  )آسان) (قواعد (زنديه) (درس اول ـ »ايم. كرده

اسـت، در ايـن عبـارت    » إخـوان «و» إخـوة «، »أخ: بـرادر «ـ جمـع مكسـر از واژه   » 1«گزينه  -10
ن خود را از دست داده اسـت.  اسم مثني است اما چون به يك ضمير اضافه شده، نو» أخوينِ«

  أخويكم   ←كم +أخوين

» العلـوم «و » الماشـي «جمـع  » المشـاة «، »البقعة«جمع » البقاع«ها به ترتيب:  در ساير گزينه

  (زنديه) (درس اول ـ قواعد) (دشوار) جمع مكسرند.

  .است» أنا«فعل مضارع و ضمير متناسب با آن » كنم أتمنّي: آرزو مي«ـ » 3«گزينه  -11

  ها: بررسي ساير گزينه

: زيارت كرد»: «1«گزينه  است.» هو«فعل ماضي و ضمير متناسب با آن » زار  

  است. » أنت«فعل امر و ضمير متناسب با آن » خُذ: بگير»: «2«گزينه 

: ياري كرد« »:4«گزينه  داست. » هو«فعل ماضي و ضمير متناسب با آن » ساع  

  ر)(زنديه) (درس اول ـ قواعد) (دشوا

  فعل نهي است. » لا تعاشروا: معاشرت نكنيد«ـ  »3«گزينه  -12

: تغيير نمي دهد«ها به ترتيب:  در ساير گزينه» لا«نوع  : نبنديد«(لا نفي)، » لا يغيرُ » لا تُغلقنَ

  (لا نفي)  » در عبارت إن لا تسامح: اگر سازش نكني» كني لا تسامح: سازش نمي«(لا نهي)، 

  ) (آسان)(زنديه) (درس اول ـ قواعد

خواهراني را دوست دارم كه دوستانشان را در طول زنـدگي بـه   «ترجمه عبارت:  ـ» 4«گزينه  -13
درحقيقت سوال بر موضوع فعل جمع مونث غايب و ضمير متصـل  » كنند. ها تشويق مي برتري

  هنّصديقات يشجعنَمتناسب با آن تاكيد دارد. مثال: هنّ 

  ها: بررسي ساير گزينه

توانـد جمـع    جمع و مونث است بنابراين فعل متناسب بـا آن نمـي  » ساء: زنانالنّ»: «1«گزينه 
مذكر باشد. همچنين سبك جمله غايب اسـت و ضـمير متصـل مخاطـب بـراي جـاي خـالي        

  مناسب نيست.

  كه جمع است تناسب ندارند. » البنات«اند و با  مفرد مونث غايب» ها«و » تشجع: «»2«گزينه 

كه در صيغه مفـرد مونـث مخاطـب    » تشجعين«است بنابراين سبك جمله غايب  »:3«گزينه 
  )دشوار( )قواعد (زنديه) (درس اول ـ است براي جاي خالي عبارت، درست نيست.

در » نـا «تواند مضاف اليه باشد كه بعد از يـك اسـم بيايـد.     ـ يك ضمير زماني مي» 2«گزينه  -14
  )آسان) (قواعد (زنديه) (درس اول ـمضاف اليه است. » ربنا: پروردگار ما«

جمع است، صفت آن نيز بايد به صورت جمع بيايـد:  » الشّباب«با توجه به اينكه  ـ» 2«گزينه  -15
  )دشوار) (قواعد (درس اول ـ (زنديه) »الشّباب الأقوياء«


